
ابِرينَ«
َ

ُ يُحِبُّ الصّ َ
وا وَ مَا اسْـتَكانُوا وَ الّل

ُ
ِ وَ ما ضَعُف

َ
صابَهُمْ في  سَـبيلِ الّل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ  كَثيرٌ ف يُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَل يِّ

َ
»وَ كَأ

و چـه بسـيار پيامبرانـى كـه همـراه او توده هـاى انبـوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا به ايشـان رسـيد، سسـتى نورزيدند و 
ناتوان نشـدند؛ و تسـليم ]دشـمن [ نگرديدند، و خداوند، شـكيبايان را دوست دارد.

]آل عمران/146[
مـا به نـام اتحـاد اسـام قيـام كرديـم و بـه ايـن جمعيـت مقـدس منتسـبيم؛ ولـی بايـد دانسـت كـه طرفـدار اسـاميم بـه معنـای 
سـاده ی آن )انمـا المومنـون اخـوه(. يعنـی می گوييـم در اين موقع كه تشـتت كلمه و اختاف اسـاميان، مسـلمانان را به دسـت 
دشـمن عمومی، ذليل و زبون كرده، نبايد مسـلمانان برادر كشـی كنند و به نام شـيعه و سـنی و سـاير عناوين مذهبی به جان 

هـم افتـاده و مجـال اسـتفاده را به دشـمن عمومـی بدهند.
روزنامه جنگل، س1، ش28، ص2
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زاکوچک گیلانی   حکمرانی میر
آن ی ایرانی اسلامی  و نشانه های جمهور

حجت الاسلام داود رجبی نیا1

۱. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه و مدرس دانشگاه.

و  اهـداف  آرمان هـا،  از  اسـلامی  و  ایرانـی  جمهـوری  ایجـاد 
حکمرانـی  از  نمونـه ای  بـود.  گیلانـی  میرزاکوچـک  تلاش هـای 
در مقیاسـی هرچنـد کوچـک محقـق سـاخت و بـرای مبـارزان و 
انقلابی هـای زمـان خـود و بعـدی  الگـو شـد. اهـداف و عملکـرد 
میرزاکوچـک به عنـوان رئیـس کمیته اتحاد اسـلام نشـان می دهد 
کـه در نگـره ملـی در پـی جمهـوری ایرانـی و در نگـره دینـی بـرای 
اگرچـه  می کـرد.  تدبیـر  ایـران  تمـام  بـر  اسـلامی  حکومـت  اقامـه 
عمـلاً تنهـا توانسـت در منطقـه ای از شـمال، حکومتـی متکـی بـر 
مـردم و مبتنـی بـر مکتـب تشـیع برقرار کنـد. اکنون که یک قـرن از 
حکومت ایرانی اسلامی او در خطه سرسبز گیلان می گذرد، این 
نـگارش »نگاهـی گـذرا به گونه حکمرانی و نشـانه های جمهوری 

ایرانـی و اسـلامی میرزاکوچـک گیلانـی« خواهـد داشـت.

از   ، پـدر معرفـت  خرمـن  از  خوشـه گیری  بـر  افـزون  میرزاکوچـک 
کشـور  اسـاتید مـدارس علمـی رشـت و مراکـز حـوزوی آن زمـان 
اسـتفاده ها بـرد. میـرزا انسـانی قوی هیـکل، زاغ چشـم و باصلابت 
و  خوش اخـلاق  متواضـع،  مـؤدب،  چهـره ای  او  از  یـخ  تار بـود. 
، خواهـان آزادی خـود و ملت  فوق العـاده اخلاقـی، عدالت محـور
اعتقـادات  از روی  او  بـه تصویـر می کشـد.  و عاشـق محرومـان 
دینـی بـرای وطـن مبـارزه می کـرد. ایـن اوصـاف از او شـخصیتی 
دوست داشـتنی بین مردم و منحصربه فرد برای راهبری نهضت 

جنـگل و حتـی تأثیرگـذار بـر ایـران معرفـی می نمایـد.

میرزاکوچـک در ۱۲85  شمسـی بـه جمـع آزادی خواهـان ایـران 

پیوسـت و در عصـر مشـروطه فعالیت هـای سیاسـی خـود را آغـاز 
کـرد. در سـال ۱۲۹4 بـه صـورت عملـی بـه تأسـیس و عضویـت در 
یـد و بـا حمایـت دیگـر اعضـا،  »کمیتـه اتحـاد اسـلام« دسـت یاز
مدیـر آن گـروه شـد کـه تـا پایـان سـال ۱۲۹6 شمسـی قسـمت های 
گیـلان، مازنـدران، زنجـان و اردبیـل را زیـر  بزرگـی از اسـتان های 
نظر تصمیمات این کمیته درآورد و شـهرهای رشـت، لاهیجان، 
و  کجـور  طالـش،  آسـتارا،  طـارم،  صومعه سـرا،  کسـماء،  فومـن، 
کمیـت »نهضت جنگل« تبعیت می کردند. تنکابـن عمـلاً از حا

سـال  در  اول  جهانـی  جنـگ  بـروز  بـا  مقـارن  جنـگل  نهضـت 
۱۹۱4 شـکل گرفـت، به رغـم اعـلام بی طرفـی دولـت ایـران در ایـن 
جنـگ، بخـش عمـده سـرزمین ایـران به اشـغال بیگانـگان درآمد 
و اسـتقلال کشـور سـخت بـه مخاطـره افتـاد. ایـن چیزی نبـود که 
میرزاکوچک خان گیلانی با آن کنار بیاید. لذا هدف هایی چون 
»حمایت از اسـتقلال کامل کشـور بدون مداخله دولت بیگانه، 
اخـراج نیروهـای بیگانـه، برقـراری امنیـت، اصلاحـات اساسـی 
و رفـع فسـاد در تشـکیلات دولتـی، رفـع بی عدالتـی و مبـارزه بـا 
خودکامگـی و اسـتبداد«، بـرای نهضـت جنـگل در نظـر گرفـت و 
پیوسـته بـر آنهـا در ارگان نهضـت جنـگل یعنـی روزنامـه جنـگل، 
پـای می فشـرد. مبـارزه هفـت سـاله اش با اشـغالگران را می تـوان از 
مؤلفه هـای مهـم از بیـن بـردن قـرارداد اسـتعماری ۱۹۱۹ دانسـت؛ 
کـه هرگـز به سـادگی نمی تواننـد بـر  کـرد  زیـرا بـه بیگانـگان ثابـت 

مـردم ایـران سـلطه پیـدا کننـد.
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بـه همیـن سـبب جنگلی هـا تصمیـم گرفتنـد تـا وقتـی بـه هـدف 
نرسـیده و موفق به اخراج نیروهای بیگانه نشـده اند. به آرایش سـر 
و صـورت خـود دسـت نزننـد. در طـول مـدت اقامـت در جنـگل، 
بـا  آنهـا  شـدند.  رعـب آوری  هیکل هـای  دارای  ظاهـر  در  کم کـم 
گاومیـش )چمـوش( و  کفـش چـرم  کلاه هـای نمـدی و چوخـا و 
کوله بـاری سـنگین و چماقـی از چـوب ازگیـل و تفنـگ و داس به 
کمـر و چنـد قطـار فشـنگ، مثـل پهلوانان افسـانه ای و اسـاطیری 
وقتی کـه  تـا  داشـت  ادامـه  جنگلی هـا  وضعیـت  ایـن  بودنـد. 
نهضت بیشـتر مطرح و پرآوازه شـد و افسـرانی برای آموزش نظم و 
فنـون نظامـی بـه خدمت نهضـت درآمدند که عـده ای به لباس و 
قیافـه نظامیـان درآمدنـد؛ ولـی بسـیاری ماننـد خود میـرزا با همان 

هیبـتِ پیشـین فعالیـت می کردنـد.

نشانه های جمهوری ایرانی و اسلامی در گونه حکمرانی میرزا

برقـرار  دنبـال  بـه  تنهـا  مـدارک،  و  اسـناد  طبـق  بـر  میرزاکوچـک 
جمهـوری در گیـلان نبـود، بلکـه بـرای ایجـاد جمهـوری آن هـم از 
کل ایـران مبـارزه می کـرد. در این بـاره بـه دلایـل  نـوع اسـلامی در 

: از عبارت انـد  آن هـا  ازجملـۀ  کـرد؛  اسـتناد  می تـوان  متعـددی 

اول( نوشته ها و احکام صادره میرزا

از  کـه  صـادره ای  احـکام  جملـه  از  جنـگل  نهضـت  منابـع  در   
کوچک خان برجای مانده اسـت، در آنها به صراحت از »شـورای 
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کـه  انقلابـی و جمهـوری ایرانـی« یـاد می کنـد؛ ماننـد سـند ذیـل 
لـذا  اسـت  بـوده  ایرانـی  جمهـوری  پـی  در  وی  می دهـد  نشـان 
وصله هـای تجزیه طلبانـه کـه برخـی از زاویـه داران مطرح می کنند 

بـه نـوع حکمرانـی میـرزا نمی چسـبد.

دوم( برخورداری از شورای دینی، فقهی و سیاسی
از  سال  یک  حدود  فارس  در  لاری  عبدالحسین  سید  آیت ال�ل 
مبتنی  شرعی  حکومتِ  و  کرد  استفاده  کشور  در  قدرت  خلأ 
ازنظر  هم  نمونه  این  منتها  کرد؛  اقامه  را  زمان  آن  ولایت فقیه  بر 
شیخ  مبارزان  نمی رسید.  جنگل  به  وسعت  و  الهام بخشی 
نیز  خراسان  در  پسیان  کلنل  و  آذربایجان  در  خیابانی  محمد 
اگرچه محترم بودند و تلاش شان را انجام دادند ولی در اهمیت 
یک  از  جنگل  نرسیدند.  جنگل  نهضت  اندازه  به  کارآیی  و 
شورای سیاسی مذهبی به نام هیات اتحاد اسلام شروع شد و 
داعیه اش جمهوری اسلامی برای همه ایران بود؛ این مهم ترین 
که بختِ پیروزی داشت. زیرا جمعیت اتحاد  قیام محلی بود 
اسلام، متشکل از چند فقیه و مجتهد مشهور گیلانی، ازجمله 
حضرات آیات عظام سید عبدالوهاب صالح، میرزا محمدرضا 
حکیمی، شیخ علی علم الهدی فومنی، سید محمود روحانی، 
کانون  به عنوان  که  بودند  غیره  و  املشی  بهاءالدین  شیخ 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و به عبارتی شورای انقلاب 
این  برنامه های  و  نهضت جنگل عمل می کردند. تصمیمات 
جنه علمی، دینی و سیاسی از طریق قوه اجرائی میرزاکوچک 

ُ
ل

خان، عملیاتی و پیاده سازی می شد.

سوم( ارتباط با انقلابیون بزرگ ایران و زاویه دار شدن برخی 
از دوستان میرزا

ارتبـاط میـرزا بـا انقلابیـون بـزرگ و معـروف آن زمـان ماننـد شـهید 
مـدرس در تهران و شـیخ محمد خیابانـی در آذربایجان می تواند 
ایـران  سـطح  در  اسـلامیت  و  یـت  جمهور بـه  او  نـگاه  دلایـل  از 
باشـد. از سـوی دیگـر یکـی از دلایل فاصله گرفتن برخـی از میرزا، 
کیدهـای ایشـان بر آموزه های اسـلامی بـود. اینکه برخی  همیـن تأ
در هنگامـه تزاحمـات بـا حـرکات غیـر اسـلامی طرفـداران روس و 

تُـرک ناراحـت شـدند و بعضـاً راه خـود را جـدا کردنـد.

ازایـن رو اولیـن الگـوی قابل اعتنـا از جمهـوریِ متعهـد بـه اسـلام 
تعبیـر  بـه  کـه  اسـت  گذاشـته  پایـه  جنگلـی  میرزاکوچـک  را 

نهضـت  دربـاره  مدظله العالـی  خامنـه ای  آیت ال�ل العظمـی 
میرزاکوچک فرمودند »یک حرکت صد درصد اسلامی و ایرانی« 
بـود؛ و دربـاره نـوع حکومـت میـرزا به صراحـت می گوینـد: »ایشـان 
یـک واحـد مینیاتـوری از نظـام اسـلامی، جمهـوری اسـلامی را در 

رشـت و همـان محـدوده خـاص خـودش بـه وجـود آورد«

شدیداً  ایران  سیاسی  شرایط  رضاخان،  کودتای  آستانه  در 
که رضاخان بدون  علیه میرزاکوچک خان جنگلی بود. زمانی 
مزاحمت برای سرکوب جنگل به شهر رشت رفته بود، نشان از 
هم پیمانی سردار سپه با عوامل داخلی و خارجی برای مقابله با 
میرزاکوچک داشت. در چنین شرایطی، سران نهضتِ جنگل 
دو راه در پیش روی خود داشتند: یا به دشمن داخلی و خارجی 
به  و  کرده  مبارزه  خود  خون  قطره  آخرین  تا  یا  می آوردند  پناه 
که ترجیح  شهادت می رسیدند؛ افرادی مانند احسان اله خان 
کو رفته و به اربابان خود که به او خیانت  داد با گرفتن پول به با
نیز کرده بودند، بپیوندد یا خالو قربان نیز با قید تضمین از طرف 
سردار سپه، با همه افراد خود که تا چندی پیش در رکاب میرزا 
را  خود  جان  به ظاهر  و  شد  دولتی  قوای  تسلیم  می کرد،  مبارزه 
نجات داد. ولی میرزاکوچک خان بود که نه حاضر به ترک ایران 
شد و نه ننگ تسلیم قوای دولتی را پذیرفت و سرانجام نیز به 

مبارزه ادامه داد تا در ۱۱ آذر ۱3۰۰ به شهادت رسید.

بـرای یـک جمهـوری ملـی  ایـران تنهـا بخـت ممکـن  به هرحـال 
را  بـود  زمـان  بـا مردم سـالاری دینـی آن  کـه متناسـب  و اسـلامی 
به جایـش  و  داد  دسـت  از  نمایـد،  بیشـتری  تجربـه  می توانسـت 
می خواسـت  زور  بـا  کـه  گرفـت  دسـت  بـه  را  قـدرت  قزاقـی 
غرب گرایـی را به جـای اسـلام گرایی بنشـاند. ولـی او هـم بعـد از 
یخ مصرفـش تمـام گشـت و توسـط اربابانش  مدتـی حکومـت، تار
یـس تبعیـد و آنـگاه توسـط اربابـان غربـی از سـر راه  بـه جزیـره مور

شـد. برداشـته  غرب گرایـان 
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